
جادوگری با اشتراک مردم؟
وقتی یک پلتفرمی، اثری مانند »جوکر«، »خاتون« یا »یاغی« را تولید می‌کند و انتظارات مخاطبانش را بالا می‌برد دیگر اجازه تولید و پخش هر اثری به هر دلیلی را ندارد. 

این اجازه را مناسبات فرهنگی و اقتصادی بین این پلتفرم‌ها و مشترکان‌شان صادر می‌کنند. سریالی که به‌طور همزمان از دو پلتفرم اصلی پخش می‌شود یعنی محصول 

یک قرارداد یا تعامل دوطرفه است و عجیب که هیچ‌کدام نتوانسته‌اند قید این هزینه را بزنند و سعی کردند به عهد سال‌های قبل بین خودشان بمانند 

و بی‌خیال عهدی شوند که با اعتماد مردم بسته‌اند. شاید کسی بگوید که مردم می‌توانند نبینند و اشتراک‌شان را پای سریالی که ضعیف است 

هدر ندهند. حرف درستی است که یک سوال مهم‌تر را طرح می‌کند. اینکه واقعا صنعت شبکه نمایش خانگی به قدرت مالی و 

استقلالی رسیده که می‌تواند یک سریال ضعیف را بسازد و پخش کند و دچار مشکل مالی هم نشود و ضربه‌ای هم نخورد؟ 

پاســـخ صادقانه به این ســـوال حتما تکلیف خیلی از چیزها را مشخص می‌کند و مساله را از حذف یک یا دو 

سکانس یا دیالوگ بالاتر می‌برد و جایی می‌ایستد که می‌تواند گره‌گشا شود. پلتفرم‌هایی که با دریافت 

وام‌های کلان در سال‌های گذشته توانستند تکانی به خودشان بدهند نباید دست‌کم دل‌شان به 

حال پولی که هزینه می‌کنند بسوزد؟ این پول‌ها اگر بدون زحمت هم به دست‌شان رسیده بود نیاز 

به دقت و حساسیت در خرج کردن‌شان بود و به همین راحتی نباید هزینه می‌شدند. 

زیبای قدرنادیده
اولین‌باری نیســـت که یک تیم دوربین به دوش، از تهران به ســـمت جنوب ایران راه می‌افتد تا 

فیلمنامه‌ای را که در دفتر فیلمسازی‌شـــان نوشـــته‌اند کنار خلیج‌فارس سروشکل دهند. اولین 

توجیه‌شـــان هم این اســـت که نمی‌خواهند قصه‌هایشان در آپارتمان حبس شود و باید از تمام 

ظرفیت‌های رنگارنگ کشور برای قصه‌گویی بهره برد. غافل از اینکه این قصه‌ از دل فضایی که 

قرار اســـت کاراکترها در آن نفس بکشند، بیرون نیامده است. فضایی که سازندگان جادوگر 

سراغش رفتند، آنقدر مستعد خلق روایت‌های جذاب است که می‌توانست قصه‌های تودرتویی 

از دل یک ایده طنز بیرون بیاید اما این مشروط به این بود که فضای جنوب ایران فقط ویترین 

یک اثر نمایشـــی نباشد. کاراکترها و قصه اصلی سوای از آدم‌ها و فضای جنوب هستند. 

نگاه فیلمساز به جنوب و آدم‌هایش، نگاه به یک »دیگری« بیگانه است. سریال‌هایی که 

این اواخر از تلویزیون پخش شده‌اند هم این ایراد را دارند. قصه و آدم اصلی وصله ناجور 

فضای زیبای جنوب است و وقتی نظاره‌گر قصه‌ای باشید که آدم‌ها و فضای قصه از هم 

جدا افتاده‌‎اند، به‌طور طبیعی مخاطب نسبت به یکی از آنها احساس بیگانگی می‌کند. 

اگر ستاره‌ای همچون »ناخدا خورشید« از دل سینمای دهه 60 همچنان می‌درخشد به 

خاطر این است که آدم‌هایش در فضایی که طراحی شده، به‌درستی و سرجای خودشان 

قرار گرفته‌اند. البته که انتخاب این لوکیشـــن اعتراضات و انتقاداتی را به همراه داشته 

است. عده‌ای معتقد بودند که قرار است جنوبی‌های کشورمان در این سریال اهل خرافات 

و جادو معرفی شوند و این را توهین به این فرهنگ و منطقه می‌دانند. نکته مشخص این 

اســـت که اتفاقات این سریال می‌توانست در هرجای ایران رخ دهد و مردم هر منطقه و 

جغرافیایی این حق را داشتند که به همین دلیل اعتراض و انتقاد کنند. 

انتقاد کارگردان از مردم؛ کمی صبر داشته باشید
انتقاد و نارضایتی مردم از قسمت‌های پخش‌شده سریال جادوگر به گوش اطیابی هم رسیده و در مصاحبه‌ای وقتی از او در مورد کیفیت پایین قسمت‌های 

پخش‌شده، سوال می‌کنند می‌گوید که قسمت‌های بعدی قصه جذاب‌تر می‌شود و جالب‌تر این قسمت حرف‌هایش است که گفته: »البته نقدی 

هم به مردم داریم. نقدی محترمانه و شیرین که رنگ‌وبوی حمله ندارد و بیشتر از سر دوست داشتن است. در جادوگر وجه 

سرگرم‌کنندگی و کمدی آن بیشتر است نسبت به دینامیت و انفرادی. به‌هرحال در یکی، دو قسمت اول شخصیت‌ها معرفی 

شده و تا حدودی قصه سروشکل خودش را پیدا می‌کند و به‌مرور که پیش می‌رویم در قسمت‌های بعد وقایع 

کمدی و لحظات خنده‌آوری اتفاق می‌افتد که حتما مخاطب آن را درگیر می‌کند.« چهار قسمت از سریال 

گذشته و به نظر می‌رسد که مخاطبان هم فهمیدند هرچه جلوتر برود، قرار نیست بیشتر از 

تکرار یک ایده، قصه تازه‌ای برای جذب مخاطب یا حتی خنداندنش داشته باشد. 

فضا و رنگ‌ولعاب‌های جنوب زیبای ایران شاید بتواند در نقطه اول، کم‌بنیه بودن 

قصه‌ها را پوشش بدهد اما این همه آن چیزی نیست که یک سریال بخواهد 

برای چندین قسمت به آن تکیه کند.

خراب کردن یک زوج جذاب
اســـتفاده تکـــراری و کلیشـــه‌ای از ویژگی‌هـــای مثبـــت بازیگـــران طنـــز، 

آفـــت ســـال‌های اخیـــر ســـینما و تلویزیـــون شـــده اســـت. مشـــکلی کـــه 

ــر  ــه و اگـ ــان را گرفتـ ــریال‌های کمدی‌مـ ــا و سـ ــت در فیلم‌هـ ــه خلاقیـ یقـ

بازیگـــری در نقشـــی محبـــوب شـــود آنقـــدر آن را تکـــرار می‌کنـــد یـــا مجبـــورش 

ـــه  ـــی‌رود و ب ـــن م ـــیرینی آن از بی ـــزه و ش ـــر م ـــه دیگ ـــد ک ـــرار کن ـــد تک می‌کنن

ـــواد  ـــر و ج ـــد مهرانف ـــاره احم ـــاق درب ـــن اتف ـــود. ای ـــل می‌ش ـــودش تبدی ضدخ

رضویـــان در جادوگـــر بـــه بدتریـــن شـــکلش افتـــاده اســـت. احمـــد مهرانفـــر 

کـــه ســـابقه همـــکاری بـــا اطیابـــی را در دینامیـــت و انفـــرادی داشـــته اینجـــا 

ـــت از  ـــریال پایتخ ـــر و س ـــه تئات ـــای روی صحن ـــر توان ـــبحی از بازیگ ـــک ش ـــا ی صرف

ـــاد  ـــرگردان در ایج ـــف و س ـــه ضعی ـــه فیلمنام ـــه ک ـــد و البت ـــان می‌ده ـــودش نش خ

چنیـــن کاراکتـــری موثـــر بـــود. مهرانفـــر ویژگی‌هایـــی دارد کـــه پیـــش از ایـــن و 

در نقش‌هـــای مختلـــف دیده‌ایـــم و در جادوگـــر آنقـــدر همـــه چیـــز ســـرجایش 

نیســـت کـــه او را هـــم در دل خـــودش گـــم و بلاتکلیـــف کـــرده اســـت. حکایـــت 

رضویـــان هـــم همیـــن اســـت. ایـــن زوج در شـــرایط اســـتاندارد می‌توانســـت و 

ـــد  ـــق کن ـــددی را خل ـــیرین متع ـــذاب و ش ـــای ج ـــد موقعیت‌ه ـــم می‌توان ـــوز ه هن

ـــر  ـــاید اگ ـــت. ش ـــاده اس ـــاق نیفت ـــن اتف ـــگفت‌انگیزی ای ـــرز ش ـــه ط ـــر ب و در جادوگ

ـــن  ـــوی دوربی ـــا جل ـــه ی ـــردان روی صحن ـــا کارگ ـــه ی ـــدون فیلمنام ـــر را ب ـــن دو نف ای

ـــه در  ـــه آنچ ـــبت ب ـــری نس ـــل دفاع‌ت ـــر و قاب ـــب بهت ـــه مرات ـــه‌ای ب ـــد نتیج ـــا کنن ره

ـــد.  ـــت بیای ـــه دس ـــم ب ـــر دیدی جادوگ
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سریال »جادوگر« که توسط 2 پلتفرم فیلیمو و نماوا تهیه شده و پخش می‌شود ضعیف و سطحی است

جادوگری علیه اشتراک مردم
فرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

سیدمهدی موسوی‌تبار
خبرنگارگروه فرهنگ

ســـریالی که قرار بوده با عنوان »ناجورهـــا« و به کارگردانی 

همایون اسعدیان و با مجوز ساخت ارشاد ساخته شود حالا 

با نام »جادوگر« و توسط مسعود اطیابی از دو پلتفرم »نماوا« 

و »فیلیمو« پخش می‌شود. ظاهرا این بچه برای دوره‌ای است 

که این دو پلتفرم از هم جدا نشده بودند. سریالی که تاکنون 

4 قسمت از آن پخش شده و اگر عاقبت به خیر شود حدود 

10 قسمت از آن باقی مانده است. سریالی که در آن بازیگرانی 

مانند جواد رضویان، احمد مهرانفر و مریم مومن حضور دارند 

و قرار است به نقد رمالی و جادو و جنبل بپردازد و آن را در قالب 

طنز به تصویر بکشد. نام مسعود اطیابی به واسطه حضورش 

به‌عنوان کارگردان چند فیلم پرفروش در سال‌های اخیر، به 

قدر کافی مخاطب را کنجکاو می‌کند تا پای سریال بنشیند و 

ترکیب رضویان و مهرانفر هم این کنجکاوی را بیشتر می‌کند. 

سریال بدون هیچ تبلیغ و اعلام قبلی توسط این دو پلتفرم، 

پخش شد و وقتی سابقه ذهنی از نحوه مواجهه فیلیمو و نماوا 

با سریال‌هایی که می‌دانند موفق می‌شوند را بدانیم متوجه 

خواهیم شد که دلیل این انفعال چه بوده است؟

تماشای این چهار قسمت اما نتیجه‌ای جز ناامیدی و تعجب 

و افسوس ندارد. ناامیدی از اینکه چه بر سر طنز و فیلم‌های 

کمدی آمده و از ســـوی دیگر چه بر سر سلیقه و ذائقه مردم 

آمده اســـت که سازندگان و کارگردانان گمان می‌کنند که با 

این کیفیت کمدی هم می‌توانند مردم را بخندانند. تعجب 

از دو پلتفرمـــی که از مردم اشـــتراک می‌گیرند و تفاوت یک 

اثر قوی یا ضعیف را هم می‌دانند اما نمی‌توانند یک سریال 

ضعیف را به بایگانی بســـپارند و سعی می‌کنند با استفاده از 

مهندسی بخش نظرات پلتفرم، برای جادوگر مخاطب تولید 

کنند. جادوگر آنقدر ضعیف و سطحی است که حتی در فضای 

مجازی هم نتوانسته سکانس یا حتی لحظه‌هایی را وایرال کند 

و به واسطه آن، مخاطبش را پای آن بکشاند. انتظار از اطیابی 

که »دینامیت«ش در سال قبل و »انفرادی«ش این روزها جزء 

پرفروش‌ترین‌ها بود و هست بیشتر از جادوگری است که هر 

قسمتش را می‌توان روی دور تند دید و چیزی را هم از دست 

نداد. جادوگر سریال شکست خورده با سه ضلع است. ضلع 

اولش پلتفرم‌های نماوا و فیلیمو هستند، ضلع دومش متعلق به 

مسعود اطیابی است و ضلع سوم آن به مخاطبان و مشترکان 

این پلتفرم‌ها اختصاص دارد. 

گرم همچون قصه‌های جنوب

ستاره جنوبی تقوایی
فیلـــم »ناخدا خورشـــید« یکـــی از مهم‌ترین 

پیوندهای ادبیات و ســـینما در دنیای تقوایی 

محسوب می‌شود؛ اقتباسی آزاد از رمان »داشتن 

و نداشـــتن« اثر ارنست همینگوی و فیلمی که 

خیلی از سینمادوســـتان آن را یکی از بهترین 

آثار تاریخ سینمای ایران می‌دانند. فیلم ناخدا 

خورشـــید، داســـتان ناخدای یک لنج بارکش 

را در جنـــوب ایران روایـــت می‌کند که گروهی 

شرور می‌خواهند او را وادار کنند آنها را به آن‌سوی آب‌ها ببرد؛ حادثه‌ای که مسیر زندگی ناخدا را عوض 

می‌کند. فیلم از همان زمان اولین نمایش در جشنواره فیلم فجر با واکنش‌های مثبت منتقدان روبه‌رو 

و نامزد هفت جایزه از این جشـــنواره شـــد. هرچند درنهایت تنها ۲ جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و 

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به این فیلم رســـید. فیلم ناخدا خورشـــید از روز ۶ آبان ۱۳۶۶ روی پرده 

رفت و به فروش قابل‌توجهی دست نیافت؛ اما به‌مرور جایگاه برجسته‌ای نزد سینمادوستان به‌دست آورد 

و به‌عنوان یکی از قله‌های سینمای پس از انقلاب شناخته شد. خیلی‌ها فیلم ناخدا خورشید را نمونه‌ای 

شاخص و قابل‌تدریس از ساختار کلاسیک، چه در داستان‌گویی و چه در اجرا قلمداد می‌کنند؛ اثری 

که نشان‌دهنده اوج تسلط تقوایی بر الگوهای داستان‌گویی و کارگردانی است. شیوه شخصیت‌پردازی 

فیلم، بهره‌گیری دقیق از قواعد کلاسیک فیلمنامه‌نویسی و استفاده هوشمندانه از برخی قواعد اجرایی 

همچون عمق میدان، به فیلم ناخدا خورشید کیفیتی کمیاب در میان آثار سینمای ایران بخشیده‌اند. 

امروز، می‌توان فیلم ناخدا خورشید را نمونه برجسته‌ای از یک فیلم کلاسیک ایرانی دانست.

آثار زیادی در سینمای ایران شاهد هستیم که با توجه به خصوصیات اقلیمی و بومی نواحی 

مختلف کشـــورمان ساخته شده‌اند. این‌که بستر روایت کجا باشد و چه قصه‌ای از دل این 

بستر روایی بیرون بزند، نه‌تنها متاثر از خلاقیت و هنر فیلمساز است بلکه برآمده از این است 

که نقطه عزیمت آن قصه از کدام نقطه و جایگاه بوده است؟ جنوب ایران با همه رنگارنگی‌ 

و نقوش مستعدی که در لایه‌های اجتماعی‌اش دارد، واجد ویژگی‌هایی است که این فضا را 

واجد ویژگی‌های روایی و تماشایی می‌کند. آنچه می‌خوانید تنها بخشی از تلاش سینماگران 

ایرانی برای نمایشی گرم از جنوب ایران است.

هتریک بزرگ‌نیا در خلیج همیشه فارس
مورد عجیبی اســـت که یک کارگردان نیمـــی از آثارش را در دل دریا 

ساخته باشد. محمد بزرگ‌نیا با کارگردانی »کشتی آنجلیکا«، »جنگ 

نفتکش‌ها« و »راه آبی ابریشـــم« در خلیج‌فارس، رکورددار فهرســـت 

فیلم‌های دریایی است که در سینمای ایران کارگردانی شده است. 

کشـــتی آنجلیکا در دهه 60، جنگ نفتکش‌‎ها در دهه 70 و راه آبی 

ابریشـــم در دهه 80 روایتگر داســـتان‌هایی بودند که در بسترهای 

تاریخی مختلف رخ دادند و با هر معیاری جزء پرهزینه‌ترین فیلم‌های 

دهه خودشان بودند. اصولا ساختن فیلم با نگاه بزرگ‌نیا روی زمین 

هم پرهزینه است چه برسد به دریا و خلیج‌فارس.

ساختن فیلمی مانند کشتی آنجلیکا در سال 67 و شرایط اقتصادی و 

جنگی آن زمان یک ریسک بوده که پذیرفته شده تا داستان کشتی‌ای 

روایت شود که حامل طلا و هدایایی از طرف فردیناند، پادشاه پرتغال، 

برای شیوخ امارات عربی است اما در جنگ کشتی‌ها غرق می‌شود 

و سال‌ها بعد احمدبیک، که نقشه محل فرورفتن کشتی را به دست 

آورده است، با جلب همکاری حاکم شیراز، به شرط تقسیم غنایم، با 

پسر حاکم و یک کشتی بادبانی عازم محل می‌شوند...

مجموع بازی‌های این فیلم هم از نکات مثبتش است. مرحوم عزت‌الله 

انتظامی، بازیگر ثابت سه‌گانه بزرگ‌نیا در دریاست و داریوش ارجمند، 

مهدی فتحی، مجید مظفری، پرویز پورحسینی، سوگند رحمانی، آتیلا 

پسیانی و کتایون ریاحی در این فیلم بازی کرده‌اند. شناخت دقیق و 

درست کارگردان از دریا و سینما باعث شده که قاب‌ها و سکانس‌های 

جذابـــی جلوی دید مخاطبان قرار داده شـــود.  این فیلم چندین‌‎بار 

از تلویزیون پخش شـــده و احتمالا شما تماشاگر یکی از این دفعات 

بوده‌اید. اگر آن را ندیده‌اید هم به دیدن یکباره‌اش می‌ارزد.

جنگ نفتکش‌ها دومین سه‌گانه اوست که به تاریخ معاصر می‌پردازد و 

اتفاقات دفاع مقدس و باز هم محوریت دریا و این‌بار به بهانه نفتکش‌ها. 

یک ناخدای جوان در اوج حملات بی‌‎وقفه نیروهای نظامی عراقی به 

نفتکش ها در خلیج فارس تصمیم می گیرد یک نفتکش ایرانی را از تنگه 

هرمز عبور دهد و محموله آن را به بازار جهانی برساند. او برای انجام این 

مأموریت، که اهمیت سیاسی دارد، به سراغ ناخدای بازنشسته ای می 

رود که سال ها پیش در هدایت کشتی ها نام آور بوده است. ناخدای 

پیر ابتدا از این مأموریت طفره می رود، اما بالاخره می پذیرد و نفتکش 

غول پیکر را از تنگه هرمز عبور می‌دهد و محموله آن را به‌رغم موانع و 

حملات دشمن به مقصد می‌رساند. گفتیم که انتظامی پای ثابت این 

فیلم‌های بزرگ‌نیا بود و این‌بار هم مجید مظفری را کنار خودش دید. 

جمشید جهان‌زاده، ژاله علو، محمود عزیزی و مرحوم حسن دادشکر 

هم در این فیلم بازی کرده‌اند. جنگ نفتکش‌ها در زمان خودش خوب 

دیده شد و در سینمای آن زمان که فیلم‌های ملودرام ساخته می‌شدند 

و هزینه‌های فیلمسازی مثل امروز بالا نرفته بود یک اثر با پروداکشن 

بزرگ بود که با تمام وجود عظمت خلیج‌فارس و عزت ایران و ایرانی را به 

رخ می‌کشید. شرایط سینما تغییر کرده بود و بزرگ‌نیا هم در آخرین اثر 

سینمایی‌اش تا امروز سعی کرد خود را به‌روز کند. راه آبی ابریشم یکی 

از پرهزینه‌ترین آثار دهه 80 سینمای ایران بود و همچنان در فهرست 

فیلم‌های پرفروش سینمای پس از انقلاب قرار می‌گیرد. حضور پگاه 

آهنگرانی و بهرام رادان در کنار عزت‌الله انتظامی و داریوش ارجمند در 

راستای همان به‌روزشدن بزرگ‌نیا بود. راه آبی ابریشم روایتگر تصمیم 

یک ناخدای ایرانی است که برای اولین‌بار مال‌التجاره باارزشی را با عبور 

از میانه اقیانوس هند به چین برساند و در این سفر که از خلیج‌فارس 

آغاز می‌شود، اتفاقات مختلفی رخ می‌دهد و... .

خلیج‌فارس در این فیلم در دو وجه عظیم و مظلوم به تصویر کشیده 

می‌شود و فارغ از کیفیت فنی فیلم، یکی از بهترین تصاویر ارائه‌شده 

از خلیج‌فارس است.


